
 سياست دفاعي ي مجله
 1392 پائيز، 84ي  ، شمارهيكمسال بيست و 

 

 سازي در يمن هاي دولت ـ ملت بررسي چالش
 1 مرتضي نورمحمدي 17/01/1392تاريخ دريافت مقاله: 

 2 مهدي جوكار 14/05/1392   تاريخ تأييد مقاله: 
 3 محمدرضا فرجي 69 - 97   صفحات مقاله:    

 چكيده:
باشـد. بـه عبـارتي،    سازي روندي است كه مستلزم هماهنگي دولت و جامعه مـي دولت ـ ملت 

وده جغرافيـايي خـاص زنـدگي    سازي يعني ايجاد هبستگي ميان مردمي كه در يك محـد  دولت ـ ملت 
سـازد، و رابطـه   كنند همراه با دولتي قوي كه نظم و ثبات را در اين محدوده جغرافيايي برقـرار مـي   مي

سازي در كشورهاي در حـال توسـعه مـانع    تكاملي اين دو با يكديگر. طي نشدن پروسه دولت ـ ملت 
شورها است. عدم رفع اين معضـل  يابي به رشد و توسعه سياسي در اين ك اصلي ثبات سياسي و دست

 "هـاي ورشكسـته   دولت"المللي نيز گشته است؛ مسئله هاي بسياري در نظم بين نظمي باعث ايجاد بي
الملل با آن روبـرو اسـت (مثـل افغانسـتان و سـومالي). يمـن نيـز از جملـه         معضلي است كه نظام بين

سـازي در ايـن كشـور    لت ـ ملـت  سازي روبرو است و دو كشورهايي است كه با معضل دولت ـ ملت
گيـري رونـد   روي شـكل ها و موانع پيشتاكنون به تعويق افتاده است. در اين نوشتار به بررسي چالش

اي، پردازيم. به نظر نويسـندگان، دو گونـه چـالش داخلي(بافـت قبيلـه     سازي در يمن مي دولت ـ ملت 
ــدم شــكل   ــوب و ع ــمال و جن ــايزات فرهنگــي در ش ــتوجــود تم ــري هوي ــي منســجم) و  گي مل

گيـري دولـت ـ     متحده در اين كشور) مانع اصلي شكلسعودي و ايالاتهاي عربستانخارجي(دخالت
 باشد.سازي در اين كشور ميملت

*  *  *  *  * 
 واژگان كليدي

 .سازي، يمن، دموكراسيسازي، دولت ـ ملتسازي، ملتدولت

                                                      
 .دانشگاه علامه طباطبائي الملل وابط بينراستاديار  - 1
 .دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات خاورميانه دانشگاه علامه طباطبائي - 2
 .دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس - 3
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 مقدمه

ون، آمـال سياسـي مـردم بيشـتر منـاطق      خواهي و حكومت مبتني بر قانامروزه دموكراسي
هـايي كارآمـد و مبتنـي بـر قـانون در      نيافته و در حال توسعه شده است. وجود حكومتتوسعه

جوامع غربي، همواره در نظر روشنفكران جوامع استعمار شده با ديده رشك نگريسـته شـده و   
هـاي  سي به حكومـت هاي سيااند تا در قالب احزاب و گروه روشنفكران اين جوامع سعي كرده

ها نيز همانند همتايان اروپايي خـود بتواننـد بـه رشـد و پيشـرفت      خود فشار وارد سازند تا آن
هـاي زيـادي نيـز در بـاب     دست يابند. اما اين امر همواره با شكست مواجه شده است. نوشـته 

ان بـه  اند. ولي مشكل جوامع توسـعه نيافتـه كماك ـ  ها به رشته تحرير درآمدهچرايي اين شكست
 حال خود باقي است.  

مدت و در قالب ساختارهاي خاص كليسـا ـ    جوامع اروپايي در بستري تاريخي و طولاني
دولت ـ نظام فئودالي توانستند به ليبراليسم و بـه دنبـال آن دموكراسـي دسـت يابنـد. ايـن امـر         

اي زيـادي  ه ـهاي بسياري را به دنبال داشته كه در پي آن خـون نبردهاي خونين مذهبي و جنگ
هـاي  بنـدي ريخته شده است. اما جوامع جهان سوم و از جمله خاورميانه اغلب توسـط تقسـيم  

هـاي فراوانـي   اند كه اين امر خود منشا اختلافـات و درگيـري  استعماري پا به منصه ظهور نهاده
انـد و هنـوز   طور ناقص سـپري كـرده   سازي را بهها شده است. اين جوامع مرحله دولتبين آن

اند همانند يك دولت مدرن نفوذ خود را بر تمامي مناطق كشورشان بسـط دهنـد. ايـن    وانستهنت
هاي ديكتاتوري هستند كه منافع شخصي هيـات حاكمـه را بـر منـافع     كشورها اكثرا داراي نظام

 ها است.شمارند و فساد سياسي و اقتصادي ويژگي اصلي هيات حاكمه آن كلي كشور ارجح مي
كـم   اين قاعده مستثني نبوده است. اين كشور از قـرن پـانزدهم كـه كـم     كشور يمن نيز از

هـا بـوده اسـت و جنـوب آن ابتـدا      استعمارگران اروپايي وارد خاورميانه شدند، مورد طمـع آن 
ها به اشغال درآمد. شمال آن نيز توسط امپراطوري عثماني به ها و بعدها انگليسيتوسط پرتغالي

تقسيم تاريخي يمن به دو قسـمت يمـن جنـوبي و شـمالي شـده      تصرف درآمد. اين امر باعث 
بـه اتحـاد رسـيدند و كشـور واحـد       1990است. دو يمن بعد از رهـايي از اسـتعمار در سـال    
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هـاي  را تشكيل دادند، قانون اساسي را تدوين كردند، آزادي احـزاب و گـروه   "جمهوري يمن"
ي عربي تشكيل شد. اما بعد از مـدتي  عنوان اولين دموكراسسياسي قانوني شمرده شد و يمن به

جنگ بين يمن شمالي و جنوبي در گرفت كه طي آن يمن شمالي بر يمن جنوبي پيـروز شـد و   
كند.دولت يمن تاكنون نتوانسته اسـت   از آن زمان تا كنون اين مسئله وحدت يمن را تهديد  مي

همـين  ن تشكيل دهد. بهريزي كند و يك دولت مدرهاي دولت ـ ملت را در اين كشور پايه پايه
دليل يمن تاكنون نتوانسته است به ثبات سياسي و به دنبال آن، رشد و پيشرفت اقتصادي دست 

گيـري دولـت ـ ملـت در كشـور يمـن        يابدما در اين پژوهش برآنيم تا به بررسي موانـع شـكل  
ينـد  هـاي پـيش روي فرا  ترين چـالش مهمباشد كه بپردازيم و سوال اصلي ما به اين صورت مي

 باشد؟ ) چه مي1990سازي در يمن (بعد از وحدت دو يمن در  دولت ـ ملت
هاي زيادي شـده  توجهي متاسفانه بايد گفت درباره كشور يمن در محافل علمي كشور بي

ها و مجلات پژوهشي درباره اين كشور داريم. اندك مطالبي  و كمترين آثار علمي را در فصلنامه
ها در  ر از مقتضيات سياسي خاصي است، به خصوص قيام زيديهم كه موجود است بيشتر متاث

هـا و   شروع شد. اين مطالب نيز بيشتر در قالب مقالات كوتاه در سايت 2004شمال كه از سال 
صورت مقالات علمي و تحليلي.از جمله مقالات پژوهشي، مقاله اصغر  ها شاهديم، نه به روزنامه

بـه چـاپ رسـيده اسـت.     "ن و روياي تسلط بـر يمـن  عربستا"جعفري ولداني است كه با عنوان
هاي  داشتنويسنده در اين مقاله ضمن نگاهي تاريخي به پيشينه روابط عربستان و يمن و چشم

ارضي عربستان به يمن، دخالت عربستان در حمايت از دولت علي عبـداالله صـالح و سـركوب    
تـوان بـه مقالـه     چنين مـي  هم معترضين حوثي را در ادامه مطامع ارضي اين كشور دانسته است.

اي يمن: امكانات و  دگرگوني جايگاه منطقه"مشترك حسين صادقي و حسن احمديان با عنوان 
اند با نگاه بـه جايگـاه ژئـوپلتيكي يمـن و      اشاره داشت.  نويسندگان مقاله سعي كرده "ها چالش

بـراي ايـن كشـور    هاي داخلي پيش آمده  هاي بزرگ به اين كشور، به بررسي چالش نگاه قدرت
توان به كتاب سبز وزارت خارجه اشـاره   بپردازند. از ديگر منابع فارسي موجود در باره يمن مي

چنين برخي مقـالات كوتـاه    كرد كه شرح كلي را درباره يمن در سطح كلي ارائه داده است. هم
هـاي   سـازي يـا چـالش    دربـاره تـاريخ يمـن نگاشـته شـده اسـت، امـا دربـاره دولـت ـ ملـت           
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مداري در يمن، ما به شدت با ضعف علمي در محافل علمي كشور روبرو هستيم و از  ومتحك
اين بابت اين تحقيق، كاري نو و جديد درباره يمـن و شـناخت بيشـتر از مسـائل ايـن كشـور       

خشـونت در  "باشد. در بخش منابع و ادبيات خارجي، يكي از كارهاي برجسـته، بـا عنـوان     مي
وسيله لورنـت بـانفوي    است كه در مجله جهان اسلام به "ها و سلفييمن معاصر: دولت، جامعه 

نوشته شده است. نويسنده بر آن است كه منابع خشونت در يمن چندبعدي و در حال افـزايش  
المللي، مهمترين عامل، ايالات متحده امريكا است كه موجب نظـامي شـدن    است. در سطح بين
ده است. اما از ديـدگاه نويسـنده مهمتـرين عامـل     هاي دروني جامعه يمن ش تعاملات و پويايي

آميز، ايدئولوژي  خشونت در يمن و ناكارآمدي نظام سياسي يمن در كنترل رويدادهاي خشونت
گري است كه نقش مهمي را در به چالش كشيدن نظام سياسـي و تـرويج خشـونت ايفـا      سلفي
ــا عنــوان  (Bonnefoy,2011). كنــد مــي ، "ســازي در يمــن دموكراســي"در پــژوهش ديگــري ب

هـاي سياسـي،    كنند با تمركز بر سيستم انتخاباتي، مشاركت زنـان و گـروه   نويسندگان تلاش مي
هاي  ها و فرصت مقوله دموكراسي را در كشور يمن مورد ارزيابي قرار دهند و به بررسي چالش

 (Mashhur and etal,2003). اصلاحات و گذار دموكراتيك در يمن مي پردازند
هاي پيشين در ارائه تبييني علمـي و جـامع از مقولـه دولـت ـ       به ناتواني پژوهشبا توجه 

هـاي  عنـوان چـالش   سازي در يمن، فرضيه پژوهش حاضر اين است كه دو دسته عوامل به ملت
باشـند: الـف ـ عوامـل      مهم و اساسي  در روند دولت ـ ملت سازي در كشور يمن مطـرح مـي   

سـازي در يمـن وجـود     روي فرايند دولـت ـ ملـت   ي پيشهاي داخلترين چالشداخلي: از مهم
اي عميق، بافـت اجتمـاعي ـ فرهنگـي متفـاوت در      هاي قبيلهاي و وفاداريبافت به شدت قبيله

هـا  شمال و جنوب و عدم حل بحران هويت ملـي منسـجم مـورد وفـاق همـه قبايـل و گـروه       
ربستان سـعودي در يمـن در   مستقيم ع هاي مستقيم و غيرباشد. ب ـ عوامل خارجي: دخالت  مي

راستاي اهداف امنيت ملي خود و نفوذ و دخالـت آمريكـا در سـاختار سياسـي يمـن بـه دليـل        
 موقعيت خاص ژئوپلتيكي و ژئواستراتژيكي آن وگسترش حضور نيروهاي القاعده در يمن.
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مفروض اساسي اين تحقيق بر اين اساس استوار است كه برقراري ثبات و امنيـت پايـدار   
سازي گيري يك دولت منسجم در اين كشور نيازمند تثبيت فرايند دولت ـ ملت  من و شكلدر ي

هـاي  كه چنين وضعي ايجاد نگردد، اين كشور كماكان درگير نزاع در اين كشور است و تا زماني
هـا در شـمال بـه خـاطر     طلـب در جنـوب، نـاآرامي   هاي جداييطلبي گروه اي، جداييبين قبيله

ريختگـي نظـم و ثبـات    هـم ها، و بـه خواهي سياسي آنا در اين منطقه و سهمهنارضايتي حوثي
 اجتماعي خواهد بود.

 مباني نظري

ها و بهبود اوضاع معيشتي مردم چيزي است كه امروزه مبنـاي محكـم   كارآمدي حكومت
توسعه و جهان سـوم كـه در   ها در جهان است. كشورهاي در حالبخش بيشتر دولت مشروعيت

هاي اساسي در رابطه با مشروعيت سياسـي روبـرو   قطبي با چالش رد و سيستم دوزمان جنگ س
بخـش  ها، مشروعيتالملل كه ايدئولوژيقطبي حاكم بر نظام بين نبودند ـ به دليل نظم خاص دو 

عنـوان رهبـران    هاي آمريكا و شوروي بـه داري، و دخالت ها بودند، كمونيسم و سرمايهحكومت
قطبـي،   اصلي اين دو ايدئولوژي ـ با فروپاشي شوروي و پايان سيسـتم دو   دارانقطب و داعيه دو

ها نيـز آغـاز   هاي مشروعيتي آناي غالب مطرح شد و چالشعنوان انديشه ليبرال ـ دموكراسي به 
در عرصـه ارتباطـات و فنـاوري     90اين، با توجه بـه تحـولات شـگرف دهـه     گرديد. علاوه بر

خـواهي در  هـاي دموكراسـي  قبل از آن، گسـترش جنـبش   اطلاعاتي و گسترش جهاني شدن، و
دموكراسـي،  بـديل ايـالات متحـده در گسـترش ليبـرال ـ       چنين، نقـش بـي  اروپاي شرقي،و هم

هـا مطـرح نبودنـد، بلكـه تـوان      بخش دولـت عنوان منبع اصلي مشروعيت ها ديگر بهايدئولوژي
كارآمدي آن در بهبود اوضـاع  دهي به مشاركت سياسي تمامي اقشار جامعه و حكومت در پاسخ
دموكراسي كه در نبرد ها مطرح شد.ليبرال ـ  عنوان منبع مشروعيت بخش دولت معيشتي مردم به

داري عرضـه شـد كـه خـود      عنوان بهترين شيوه حكومـت  با كمونيسم به پيروزي رسيده بود، به
بازار. وقوع انقلاب  شود؛ از جمله، نهادمندي سياسي، و اقتصاد مبتني بر مفروضاتي را شامل مي

ارتباطات نيز موج جديد دموكراتيزاسيون را همگاني ساخت و ايالات متحـده از آن بـه شـدت    
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هايي كه در طول جنگ سرد بقاي خـود  پشتيباني نمود. اين مسئله باعث شد تا مشروعيت رژيم
ديدنـد، زيـر    گويي در برابر مردمشان نمي قطبي بودند و خود را ملزم به پاسخ را مديون نظام دو
 هاي اساسي روبرو سازد. هاي جهان سومي را با چالشسوال رود و دولت

عنـوان   به 1990يافته شوروي در دهههايتازه استقلالاز طرفي،منازعات قومي در جمهوري
هاي مربـوط بـه   اي جديد در مطالعات همبستگي اجتماعي و وفاق ملي مطرح شد.بحرانعرصه

هـا در سـطح   ها در سطح جهاني، افزايش و عميـق شـدن بحـران   يدولت ملي، گسترش نابرابر
سـازي بـارديگر   باعث شدند مسئله دولت ـ ملـت   1990ويژه در جهان سوم در دهه  جهان و به

چنـين، در نيمـه    . هم(Berger, 2006: 5) وارد عرصه مطالعات مربوط به توسعه جهان سوم شود
هـاي  المللي و گـروه  هاي بيناز طرف سازمان عنوان يك استراتژي سازي به ملت 1990دوم دهه 

-هاي تازه اسـتقلال (به خصوص در جمهوري1هاي فروپاشيدهاي براي رسيدگي به دولتمنطقه

. البته بايد گفت كـه  (Talentino, 2004:557) يافته شوروي و كشورهاي شاخ آفريقا) مطرح شد
 ـ  دولت ـ ملت  كشـور جديـد بـه     100يش از سازي در نيمه دوم قرن اخير به واسـطه تشـكيل ب

 .(Kuvaldina and Ryabova,2010:115) صورت امري مهم و جهاني در آمده است
الملل به ويژه پس از پايان جنـگ  هايي كه نظام بينترين چالشعلاوه بر اين، يكي از مهم
و يا به شدت ضعيف است كه عامل اصلي  2خورده هاي شكستسرد، با آن روبرو است، دولت

سـازي در  گيري ناقص روند دولـت ـ ملـت   گيري و يا شكلها عدم شكلناكامي آن شكست و
سـازي اسـت   گيري روند صحيح دولت ـ ملت اين كشورها است؛ چرا كه امروزه در سايه شكل

سـاز   سـاز و صـلح   هاي امنيـت  تواند از نظم و ثبات برخوردار گردد و كارويژه كه يك دولت مي
اكثريت مردم نيز برخوردار گردد. برخي بر آنند كه ريشه اصلي  خود را انجام دهد و از حمايت

سازي در بسياري  ها در جهان را بايد در ضعف و تداوم بحران دولت ـ ملت  ثباتي ها و بي ناامني

                                                      
1 - states collapse 

2 - failed state 
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هـاي   توان بر آنهـا نـام شـبه دولـت يـا دولـت       از كشورها جستجو نمود كه در بهترين وجه مي
 .)3:1389(زرگر،  استعماري ناميد پسا

هـاي   پـردازي  عنوان يك مقوله مهم هـم در عرصـه نظريـه    سازي به بنابراين، دولت ـ ملت 
علمي و هم در بحث تلاش براي رسيدن به رشد و توسعه سياسي و اقتصادي براي كشـورهاي  

گـران، مقولـه    باشد.در بحث تعريف دولت ـ ملـت، بيشـتر پـژوهش     در حال توسعه، مطرح مي
دهند، اما بايـد   به عنوان دو مقوله جدا از هم مورد بررسي قرار مي را2سازي و دولت 1سازي ملت

سـازد كـه در عرصـه عمـل      گفت كه جدا فرض كردن اين دو ما را دچار يك اشتباه بزرگي مي
گو نيست. به همين خاطر ما در اين تحقيق اين دو مقوله را در قالب يك امر همزمـان و   جواب

 ايم. قرار داده "سازي دولت ـ ملت "ژوهش خود را بر ايم و مبناي پ توامان در نظر گرفته
سازي، چه به صورت مجزا از يكـديگر و   در تعاريف گوناگوني كه از مقوله دولت ـ ملت 

هـاي مختلفـي بـراي آن توسـط      چه به صورت يك موضوع واحد و يكپارچه، ارائه شـده،مولفه 
هاي مربوط به دولـت   مام بحثمحققان مختلف برشمرده شده است، اما دو مولفه اصلي مبناي ت

هـايي كـه در    دهد: وجود همبستگي و يكپارچپي ملي در ميان انسان سازي را تشكيل مي ـ ملت
گيـري يـك    سازي) و به تبـع آن، شـكل   كنند(ملت يك محدوده جغرافيايي مشخص زندگي مي

سـازي)، و   دولت ملي و قوي كه حفاظت از مرزهـاي كشـور را بـر عهـده داشـته باشـد(دولت      
سـازي را   تـوان دولـت ـ ملـت      چنين رابطه تكاملي اين دو با هم. بنابراين، طبق تعريف مـي  هم
سازي روندي است كه طي آن يك جامعه سياسي تـلاش   دولت ـ ملت  "گونه تعريف كرد:  اين
كند از طريق انباشت قدرت و توسعه ظرفيت نهادي، خودمختاري، حاكميت و استقلال خود  مي

قاء دهد. چنين هدفي شديداً وابسته به افـزايش همبسـتگي و يكپـارچگي    را كسب، حفظ و ارت
ويژه در مفهوم توسـعه نهادهـاي دموكراتيـك اسـت. مقصـد       اجتماعي ـ ملي و ثبات سياسي به 

چنين روندي تكامل هرچه بيشتر دولت و ملت و پيوند و نزديكي هرچه بيشتر ايـن دو اسـت،   

                                                      
1 - Nation building 

2 - State bulding 
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ناپـذير در نظـر   تنيده و تجزيههملي، دولت ـ ملت ساختي در المل اي كه نهايتا در نگاه بين گونه به
 .)117:1389(زرگر،  "آيد، يعني ملت، دولت را مال خود و از خود بداند

هردولتي براي كسب استقلال و حفظ تماميت ارضـي خـود در وهلـه اول بايـد از ثبـات      
از ثبـات و مشـروعيت   ها بتوانند در داخل كه حكومت سياسي داخلي برخوردار گردد. براي اين

هاي داخلي و خـارجي نايـل آينـد،    برخوردار گردند و به تبع آن، به رشد و پيشرفت در عرصه
نيازمند ايجاد انسجام ملي هستند. بر همين اساس، تامين حاكميت ملي و استقلال يـك كشـور   
 وابستگي زيادي به پيشرفت يكپارچگي و همبستگي ملي و اسـتحكام و تثبيـت آن در در يـك   

سـازي پيونـد دادن عناصـر     . بنابراين، هدف اصلي ملت)22:1388(قوام و زرگر،  گستره زماني دارد
هاي جديد در سطح ملـي  جمعيتي مجزا، درون يك كل واحد از طريق ايجاد وفاداري و هويت

گيري يك ملت منسجم  توان اميد به شكل . در اين شرايط است كه مي(Deutsch,1964:7)است 
لي و يك حكومت دموكراتيك در داخل مرزهاي يك كشـور داشـت، چـرا كـه     و يك دولت م
هاي اساسي يك دموكراسي موفق، وجود انسجام و يكپارچگي بين ها و مولفهشرطيكي از پيش

گيرد و مردمي كه حكومـت   حكومت و مردم است؛ حكومتي كه مشروعيت خود را از مردم مي
دانند. در نتيجه پيشرفت روند دولـت ـ    اي جامعه ميرا برآمده از دل جامعه و پاسخگو به نيازه

-سازي موفـق بـا حكومـت   سازي با پيشرفت دموكراسي ارتباط زيادي دارد. دولت ـ ملت ملت

(قـوام،  كنـد   مداري درست در تطابق است و از اين منظر، با دموكراسي اشتراك زيادي پيـدا مـي  

 . )32:1388زرگر ،
اقتدارطلب بر سـركار  هاي اقتدارطلب يا شبهكومتاما در بيشتر كشورهاي جهان سوم، ح

گيري دولـت  باشند كه اين امر خود نشانگر اين موضوع است كه در اين كشورها روند شكل مي
-سازي به صورت ناقص طي شده و يا اينكه اصلا طي نشده و حاكمان آنملي و دولت ـ ملت 

هـان قـرن بيسـت و يكـم، بـر      هاي قرون وسـطي در ج اي و به سبك حكومتها به شكل قبيله
كنند؛ چيزي كه مـا بـه وفـور در كشـورهاي خاورميانـه بـه خصـوص         شان حكومت ميجوامع

باشـيم. در   فارس به وضوح شاهد آن مـي  هاي حوزه جنوبي خليجنشين عربستان سعودي و شيخ
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رد كننـد، مثـل مـو    ها يا به شيوه كاملا اقتدارگرايانه بر جامعه حكومـت مـي  جا اين حكومت اين
اي از دموكراسي و اقتدارگرايي هستند، كه به تاسي از مارينا اوتاوي، كه ملغمه عربستان و يا اين

 .)1386(اوتاوي،  اقتدارگرايي ناميدها را شبه مي توان آن
يكي از اين كشورها كه در حال طي كردن راه سخت گذار به دموكراسـي اسـت، كشـور    

جزيـره  به عنـوان اولـين كشـور دموكراتيـك شـبه      1990باشد كه پس از اتحاد در سال  يمن مي
عربستان مطرح شد. اما تاكنون نتوانسته به يك دموكراسي واقعي دست پيدا كند. مـا بـه دنبـال    

سازي در اين كشور، كه به زعم بررسي چرايي اين موضوع در قالب بررسي موانع دولت ـ ملت 
گونه كـه در مقدمـه بحـث    باشيم. همان نويسنده مشكل اصلي اين كشور در اين زمينه است، مي

سازي در يمن را به دو مانع اصـلي تقسـيم كـرديم؛    ذكر شد، دلايل عدم موفقيت دولت ـ ملت 
هاي فرهنگـي   اي، تفاوتموانع داخلي و موانع خارجي. ابتدا موانع داخلي، (بافت به شدت قبيله

-ورد بررسـي قـرار مـي   گيري هويت ملي منسجم)، را مـ تاريخي شمال و جنوب و عدم شكل

 دهيم و بعد به بررسي موانع خارجي خواهيم پرداخت.

 سازي در يمن ـ ملت                موانع دولت

 موانع داخلي

 اي بافت به شدت قبيله  الف)
هاي اساسي مورد نيـاز بـراي ايجـاد سـاختارهاي اجتمـاعي منسـجم بـراي        يكي از مولفه

رسيدن به رشد و توسـعه سياسـي و اقتصـادي، گـذر     بخش و يابي به هويت ملي انسجام دست
هاي اجتماعي جامعه اسـت.  اي به سمت مدرنيسم و نوسازي بافتجامعه از بافت سنتي و قبيله

تـر اسـت.   گيري هويت ملي بـزرگ هاي خرده ملي و شكلسازي مستلزم بازتعريف هويت ملت
هاي خـاص  يي چون مبتني بر عرفگرااي مانعي اساسي در اين راه است. قبيلهوجود بافت قبيله

هر قبيله است و معمولا نيز قبايل با يكديگر بر سر منابع و حيطه قلمرو نزاع دارنـد، بـه همـين    
شـوند و پـذيرش   هاي توسعه سياسي اجتماعي ظاهر مـي عنوان مانعي اصلي در سياست دليل به

ت، و مقاومـت شـديد   اي و سنتي به فرهنگ مدرن براي قبايل بسـيار سـخ  گذر از فرهنگ قبيله
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ها بـراي  قبايل را به همراه خواهد داشت. شيوخ قبايل اختياراتي را دارند كه مبتني بر توانايي آن
گـري در دعواهـاي   فراهم آوردن كالاهاي خوب است، شامل دفاع از شرف و سرزمين، ميانجي

بـراي   گرايـي يـك سيسـتم ارزشـي و يـك راه     شخصي، جمعي و ميان قبايـل. بنـابراين، قبيلـه   
گرايي پتانسـيل ايجـاد   ساختاربندي اجتماعي است. به خاطر كمبود منابع در برخي مناطق، قبيله

. يمن نيز با ايـن چـالش اساسـي روبـرو اسـت و      (salmon,2010:4) درگيري بين قبايل را دارد
ان عنوان يكي از منابع اصلي ستيز دروني جامعه و ستيز بـين طرفـدار   اي آن تاكنون بهبافت قبيله

حكومت مركزي و مخالفان حكومت مركزي عمل كرده است. دولت نيز پس از اتحاد دو يمـن  
پروري در به اين مسئله دامن زده و سعي كرده است تا با حامي "جمهوري يمن"گيري و شكل

 ميان قبايل براي خود منابع مشروعيتي اجتماعي دست و پا كند.  
سياسي و اجتماعي يمن از خود بر جاي گذاشـته   گرايي دو تاثير عمده را در ساختارقبيله

اي است و قبيلـه در  است؛ از يك طرف ساختار قدرت در يمن معلول و محصول حمايت قبيله
ها و تقاضاهايي دارد كـه بـه سيسـتم قـدرت از     قبال حمايت از سيستم قدرت سياسي، خواسته

پوشـي از   سي مجبور بـه چشـم  كند، كه در اين فرايند، ساختار قدرت سيامجاري قومي وارد مي
هاي قومي را ندارد و بايد بر اي جز تن دادن به وروديتقاضاهاي فراقومي و ملي است و چاره

انگيختن قبايـل ديگـر گرديـده، و    هاي قومي سياستگذاري كند كه اين موجب براساس ورودي
هاي قومي  تعارض شود. به اين ترتيب در فرونشاندن هاي ميان قبايل ميمنجر به تشديد تعارض

اي دسـت بـه سـركوب    گيري از عنصر قوميت ندارد، با استفاده از عنصر قبيلـه اي جز بهرهچاره
(محمـد   بخشـد شود و اين امر بر تعارضات قومي شدت و غلظت ميسياسي قبايل ديگر زده مي

مي . از طرف ديگر، فرهنگ قبايلي بر هويت مـردم در ايـن كشـور تـاثير مسـتقي     )256:1997جواد،
هـاي فرهنگـي،   دارد. رواج فرهنگ سنتي در يمن باعث افزايش انواع مختلف مرزها و محدوده

مذهبي و جغرافيايي شده است كه علاوه بر ايجاد موانعي بر سر راه هويت ملـي و دموكراسـي،   
 .)242:2007(العبدلي، هاي گوناگون نيز در اين خصوص شده استموجب پيدايش ديدگاه
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هـاي  من از سه طرف به صورت ابزاري در راستاي اهداف خـاص گـروه  گرايي در يقبيله
مختلف استفاده شده و ضربات زيادي را به انسجام ملي جامعه يمن وارد ساخته است. از يـك  

افكني كند و قبايـل را بـه دو دسـته    طرف، علي عبداالله صالح سعي كرده در ميان قبايل اختلاف
تقسـيم كـرده اسـت.پيامد آن تشـديد و      "حكومـت قبايل مخـالف  "و  "قبايل حامي حكومت"

ها را گسترش داده است. علي هاي بين آنها در ميان قبايل شده است و شكافگسترش شكاف
گاه سعي نكـرد كـه   به رياست جمهوري يمن شمالي رسيد، هيچ 1978عبداالله صالح كه از سال 

بـر اتحـاد بـا قبايـل تكيـه      منطقه شمال را به صورت كامل تحت كنترل خود در آورد و بيشـتر  
. صالح، بعد از اتحاد دو يمن نيز اين سياست خود را دنبال نمود و بر (Salmon,2010:3) داشت

اي را تـدوام و  هاي حامي در ميان قبايل تاكيد داشت. اين امر بافت و فرهنگ قبيلـه ايجاد گروه
شـته اسـت؛ امـري كـه     پيش قبايـل را در پـي دا  ازاستحكام بيشتري بخشيده و مسلح شدن بيش

تـر سـازد.   بـار تر و خونينتر، طولانياي را گستردهاي و درون قبيلههاي ميان قبيلهتواند نزاع مي
هاي مالي گسـترده بـه قبايـل حـامي     دوم، حمايت عربستان از برخي قبايل يمن و اعطاي كمك

قاعده در ميـان قبايـل   باشد. سوم، نفوذ نيروهاي ال خود در راستاي ايجاد نفوذ بيشتر در يمن مي
متحـده در ايـن كشـور شـده     ها در يمن و افزايش دخالت ايالاتيمن كه باعث گسترش ناامني

است. اين موضوع كاملا پذيرفته شده كه القاعده در ميان برخي از قبايل يمن پناه جسـته، و آن  
ه براي اينكه بتواند كنند. القاعدآل براي گسترش اين گروه به خارج ايجاد ميقبايل يك پايه ايده

هـايي نسـبت بـه شـيوخي كـه      هـا نقـادي  كند تا خطابهدر ميان قبايل نفوذ داشته باشد سعي مي
باحكومت پيوند دارند، در ميان قبايل تفرقه ايجاد كند و طرفداراني براي خـود در ميـان قبايـل    

تواند به راحتـي در   مي . بنابراين، يكي از دلايلي كه گروه القاعده(Phillips,2011:102) پيدا كند
 هاي محكمـي اسـت كـه بـا قبايـل يمـن دارد      يمن نفوذ كند و فعاليتش را گسترش دهد، پيوند

(Phillips,2009:3). اي يمن يكـي از عوامـل اصـلي عـدم     توان گفت كه بافت قبيلهبنابراين، مي
ي ادامه حيـات  اكه يك كشور بر مبناي ساختارهاي قبيلهانسجام ملي اين كشور است و تا زماني

گيـري دولـت    تـر گـردد، شـكل   اي مانع ايجاد فرهنگ ملي بزرگهاي قبيلهدهد و خرده فرهنگ
 ماند.مدرن در اين كشور بيشتر به يك شوخي مي
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 بافت اجتماعي ـ فرهنگي متفاوت در شمال و جنوب   )ب
ها به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم شده است. بخـش  يمن كشوري است كه طي قرن

باشـد. ايـن   اي هموار مـي الي داراي مناطق كوهستاني و صعب العبور و بخش جنوبي منطقهشم
امر باعث شده كه يمن شمالي از همان ابتدا به دليل كوهسـتاني و صـعب العبـور بـودن، كمتـر      

در ايـن   818مورد تعرض قرار گيرد؛ به خصوص از زماني كه حكومت امامان زيـدي در سـال   
فرهنگي و اجتماعي آن به شكل نسبتا پايدار و ثابت و البتـه متفـاوت    منطقه شكل گرفت، بافت

كـه در كنـاره    هاي اين كشور شكل گرفت. برعكس، قسمت جنوبي به دليـل ايـن  از باقي بخش
-است و يك منطقه بـا نـاهمواري   "باب المندب"درياي سرخ و خليج عدن و مشرف بر تنگه 

رتباطـات مختلـف بـوده اسـت و همـواره      هاي طبيعي اندكي اسـت، تحـت تـاثير فرهنـگ و ا    
انـد؛ از جملـه، در قبـل از اسـلام، روميـان و بعـدها،       هاي مختلف به آن تعرض كـرده حكومت

ويژه بندر عدن را تحت سـيطره خـود   اسماعيليان، ايوبيان و در آخر هم بريتانيا، اين منطقه و به
 اند.در آورده

اي از خلـيج عـدن، يمـن وارد دور تـازه    با ورود استعمارگران اروپايي به خليج فـارس و  
ها به بندر عدن حمله كردنـد. در ايـن حملـه اگـر چـه      پرتغالي 1513تاريخ خود شد. در سال 

ها بـه ايـن منطقـه    ها به عدن موجب باز شدن پاي عثماني ها موفق نشدند، اما هجوم آنپرتغالي
كـه   جنوب عربستان و براي اين ها درها به دليل جلوگيري از حضور دائمي پرتغاليشد. عثماني

يمن را بـه تصـرف    1517آن جا را پايگاهي جهت حمله به اماكن مقدسه قرار ندهند، در سال 
خود در آوردند و موفق شدن پادشاهي را در صنعا بگمارند كه تقريبا در تمامي يمن حكومـت  

عنـوان قـدرت    انيا بـه انگليس نيز كه بعد از افول قدرت پرتغـال و اسـپ   .)119:1388(اميردهي، كرد
بـه عـدن حملـه نمـود و      1839نوظهور، وارد عرصه تجارت و دريانوردي شده بود، در ژانويه 

و  )120:1388(اميردهـي، بدين ترتيب اين بندر نيز توسط نيروهاي شركت هند شرقي تصرف شـد  
 ادامه داشت. 1967اين اشغال تا سال 
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بافتي مذهبي و منطقه جنوب تحـت  ها با بدين ترتيب منطقه شمال تحت تسلط عثماني
ها با بافتي تقريبا سكولار قرار گرفت كه تحت قوانين تجارت آزاد قرار داشت تسلط انگليسي
اي المللي بعد از بندر نيويـورك داراي ارتباطـات گسـترده   عنوان يك بندر بين و بندر عدن به

تقادي به نسبت بـازتر،  شد و اين امر موجب گرديد جنوب داراي بافتي از لحاظ مذهبي و اع
و از لحاظ فرهنگي، در سطحي بالاتر نسبت به منطقه شمال گردد. در طول جنگ سـرد نيـز   

تقسيم شده بود. يمن شمالي متحد غـرب،   "يمن جنوبي"و  "يمن شمالي"يمن به دو دولت 
و يمن جنوبي متحد شوروي بـود. ايـن تفـاوت محصـول دو انقـلاب در دو يمـن در دهـه        

خواهان مخـالف  طي يك كودتا كه توسط جمهوري 1962يمن شمالي در سال  بود. در1960
جمهـوري  "نظام امامت شكل گرفت، يك رژيم جمهوري بر سر كار آمد و يمن شـمالي بـه   

سال كه عدن مستعمره بريتانيا بود، در  130تغيير نام داد. يمن جنوبي نيز پس از  "عربي يمن
در  "جمهوري دموكراتيك خلق يمن"لال رسيد و طي يك جنبش انقلابي به استق 1967سال 

اين بخش از يمن تشكيل شد.در طول جنگ سـرد، و تحـت تـاثير مقتضـيات خـاص نظـام       
قطبي، شمال و جنوب يمن به صورت دو دشمن بارها وارد درگيري شدند و حتي تا مـرز   دو

بنابراين بايد  كرد. جنگ نيز پيش رفتند. اين مسئله جدايي دو يمن را بيش از پيش تشديد مي
گفت كه دو يمن، دو گونه متفاوت از هم بودند؛ يمن شمالي يك جامعه عميقا مذهبي بود، با 
نفوذ گسترده قبايل به خصوص دو قبيله بزرگ حاشد و بكيل، كه نفـوذ سياسـي زيـادي نيـز     

كردند. در مقابل، يمن جنوبي، به خصوص شهر عدن، نسبتا سكولار بود و حقـوق   اعمال مي
. ايـن  (human rights watch,1994:4)شـد   هاي فردي و حقوق زنان رعايت مـي  آزادي بشر،

و ديگـري در  "حـزب كنگـره ملـي   "مسئله در دو حزب اصلي كه يكي در يمن شمالي به نام
كردند، نيز به خـوبي نمايـان    فعاليت مي "حزب سوسياليست يمن جنوب"يمن جنوبي به نام

نتيجه اتحاد رهبران اين دو حزب بـود. ايـن تفـاوت     در 1990بود. حتي اتحاد يمن در سال 
جمهـوري  "فرهنگي بين شمال و جنوب بعد از اتحاد نيز كماكان باقي ماند و وحـدت ملـي   

بين  1994گاه به صورت كامل شكل نگرفت. اين اختلافات منجر به جنگ داخلي هيچ "يمن
يز اين اختلافات تاريخي، كماكان ن .(human rights watch,1994:4)يمن شمالي و جنوبي شد
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رود.  شمار مي ثباتي در جمهوري يمن به اجتماعي، فرهنگي شمال و جنوب يك منبع عمده بي
طلبان جنوب بارها عليه حكومت مركزي ادعـاي خودمختـاري كـرده و اعـلام      ويژه جدايي به

 برگردند. 1970-1980هاي  خواهند به وضعيت عدم وحدت در دهه اند كه مي كرده
 ها گيري يك هويت ملي مورد وفاق همه گروه عدم شكل    )ج

گيري يـك هويـت ملـي    جمهوري يمن همانند بيشتر كشورهاي جهان سوم از عدم شكل
شـد، جمهـوي    چه در زمان اتحاد دو يمن تصور مـي  بخش رنج برده است. بر خلاف آن انسجام

هـاي جامعـه   ه گـروه يمن نتوانست به يك اجماع كلي در رابطه با هويت ملي مورد وفـاق هم ـ 
هاي تاريخي ـ مـذهبي ايـن كشـور از بـين بـرود، بلكـه        دست يابد. اتحاد باعث نشد تا شكاف

هايي كهنه عمل كرد كه در لواي اين اتحاد كم رنگ شـده  عنوان مرحمي موقت بر روي زخم به
را بـا   ها بار ديگر سر برآوردند و وحدت يمنها و شكافبودند. از همان اوايل اتحاد اين زخم

تهديدات جدي مواجه ساختند. اين عدم انسجام اجتمـاعي ـ سياسـي جمهـوري يمـن دلايـل       
هـا از حكومـت،   هـاي شـمال و جنـبش الحـوثي و مطالبـات تـاريخي آن      متعددي دارد: زيدي

ها، وجود دولت رانتيـر بـه دليـل    طلبان جنوب و ادعاي خودمختاري و حتي استقلال آن جدايي
 ع درآمد نفتي.استفاده دولت از مناب

هـا و بـه ويـژه جنـبش     ريشه اصلي اختلافات زيدي: هاي شمال و جنبش الحوثيزيدي
گـردد كـه رژيـم امامـت منحـل و رژيـم       بـر مـي   1962الحوثي با حكومت مركزي به انقـلاب  

. امام بدر، جانشين امام احمد، آخرين امام رژيم امامـت، و  (Hill,2008:5) جمهوري تشكيل شد
انـد،  اند،اما تاكنون موفق به اين كـار نشـده   ارها در پي احياي رژيم امامت برآمدهطرفداران وي ب

هاي غلط علي عبـداالله  اند. سياست ولي همواره با سياست دولت جمهوري به مخالفت برخاسته
هـا بـا حكومـت    ها را دامن زده است و باعث شـده مخالفـت زيـدي   صالح نيز نارضايتي زيدي
هـاي غلـط   ها بايد بـه سياسـت  هاي نارضايتي زيديته در بررسي ريشهمركزي افزايش يابد. الب

طور كه برخي از پژوهشـگران   دولت در امر خدمات،بهداشت، اشتغال و.... نيز اشاره كرد؛ همان
گردد. جمهـوري   بر مي 1970هاي اصلي اين نارضايتي به دهه اند، يكي از ريشههم عنوان كرده
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خود را بر روي پايتخت ايـن كشـور گذاشـت و بـاقي منـاطق      عربي يمن تمام انرژي و تمركز 
مورد غفلت واقع شد. صعده نيز يكي از اين مناطق مورد غفلت واقع شده بود. به خصـوص در  

هاي رفاه اجتماعي، تحصيلات و حفظ امنيت. اين محروميت نسبي بـه خصـوص بعـد از    زمينه
هـا بـه    دت گرفـت و نارضـايتي  كه شمار جوانان زيدي رو به افزايش گذاشـت، ش ـ  1980دهه 

 .(Salmon,2010:5) مرحله طغيان رسيد
شـد، در صـعده، مركـز    ناميده مي "شباب المومنين"، يك گروه سياسي كه 1992در سال 
. (Freeman,2003:1008) ها، تشكيل شد كه هدف آن تربيت جوانـان زيـدي بـود   فعاليت زيدي

هـا پيـدا   و طرفداران بسياري در ميان زيـدي  هاي خود را افزايش داداين گروه به مرور فعاليت
هـاي  هـا، احيـاي فعاليـت   كرد. يكي از علل بلافصل جنگ بين دولـت مركـزي يمـن و حـوثي    

باشد كه ايـن امـر بـا     توسط حسين الحوثي مي 2000خدماتي و آموزشي اين گروه بعد از سال 
اين امـر را بـه منزلـه     جمهور يمن، مواجه شد. چرا كه مخالفت شديد علي عبداالله صالح، رئيس

-. از اين به بعد فعاليت زيدي(Freeman,2003: 1013) ديد تهديدي سياسي عليه دولت خود مي

 شد.دنبال مي "شباب المومنين"ها در قالب گروه 
هاي شمال و حكومت مركزي تاكنون منجر به شش جنگ بـين حكومـت   تنش بين زيدي

هـاي تـاريخي،   هـاي شـمال و خواسـت   مسئله زيـدي ها شده است. بنابراين، تا زماني كه با آن
ها برآورده نگردد، انسجام و وحدت ملي يمن كماكـان بـا خطـر    فرهنگي، مذهبي و سياسي آن

 مواجه خواهد بود و ايجاد انسجام اجتماعي يمن را به تعويق خواهد انداخت.
 گيـري انسـجام ملـي و يكپـارچگي     يكي ديگر از علل عـدم شـكل  : طلبان جنوب جدايي

شكل  "طلبان جنوب جدايي"هايي است كه در جنوب تحت عنوان اجتماعي در يمن، نارضايتي
گردد كه چهار سال  باز مي 1990ها به اوايل اتحاد يمن در دهه گرفته است. ريشه اين نارضايتي

طلبـان جنـوب    ها و حكومت مركزي شـد. جـدايي  پس از اتحاد دو يمن منجر به جنگ بين آن
بنـد   دولت به تعهدات خود مبني بر رعايت مساوات بين شـمال و جنـوب پـاي    عقيده دارند كه
خيـز يمـن در منـاطق     ويژه بر اين نكته تاكيد دارند كه بيشـتر منـاطق نفـت    ها بهنبوده است. آن
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جنوبي اين كشور قرار دارد، ولي دولت مركزي در توزيع برابر عايدات بـراي جنـوب تبعـيض    
. اين گروه تاكنون تظاهرات و اعتصابات زيادي را در مخالفـت  (Hill, 2008: 5) قايل شده است

هاي دولت انجام داده است و برخي از اعضاي تندروي آن خواهان پايان اتحاد شمال با سياست
ها بايـد  . در رابطه با خواسته جنوبي(Hill, 2008: 5) و جنوب و استقلال جنوب از شمال هستند

وب يمن به دليل موقعيت خاص ژئوپلتيكي امكان رشـد و  اين موضوع را در نظر داشت كه جن
المللـي دنيـا    عنوان يكي از بزرگترين بنادر بين ها سال بهپيشرفت زيادي را دارد و بندر عدن، ده

داراي رشد و پيشرفت زيادي بوده است. اين موقعيت جغرافيايي و پيشينه تاريخي توقـع مـردم   
تواننـد از ايـن    كنند كه اگـر مسـتقل باشـند، بهتـر مـي     رميها فكاين منطقه را بالا برده است. آن

كـه  موقعيت ويژه خود استفاده كنند و به رشد و پيشرفت بيشتري دست يابند. بنابراين، تا زماني
اي توسط دولت نشود و در راستاي رشد و توسـعه آن گـامي برداشـته    به اين منطقه توجه ويژه

شود و چـه بسـا كـه    تر ميشمال روز به روز كم رنگنشود، مردم جنوب تمايلشان به اتحاد با 
 يمن بار ديگر دچار تجزيه گردد.

گيري هويت ملي و انسجام اجتماعي  سومين چالش پيش روي شكل: وجود دولت رانتير
در برخي مناطق آن نفـت   1980گردد. دهه در يمن، به وجود دولت رانتير در اين كشور باز مي

هاي خاورميانه عربي تبديل به يك دولـت رانتيـر شـد.يكي از    كشف شد و همانند بيشتر كشور
گيري يك دموكراسي موفـق و ايجـاد يـك مشـروعيت زيربنـايي بـراي        هاي اساسي شكلبنيان

بستان بين دولت و جامعه است؛ چيـزي  دولت، وجود ساختارهاي اقتصادي كارآمد و ايجاد بده
ير چون بخش اعظـم درآمـد خـود را از راه    هاي رانتهاي رانتير وجود ندارد. دولتكه در دولت

كـه جامعـه مـدني    جـايي  كنند، بنابراين هيچ نيازي به جامعه مدني ندارند وازآنرانت كسب مي
ها آزادي اقتصادي پيدا باشد و تا اين شالوده قوام نيابد وانسان هاي اقتصادي مي مبتني بر شالوده

نـژاد،   (غنـي  پـذير نخواهـد بـود    ر عمل امكانها وحقوق مدني دنكنند،دست يافتن به ديگر آزادي

عبارت ديگر، دراين حالت مـردم وابسـته بـه دولـت هسـتند و دولـت رانتيـر بـا          . به)26:  1377
آن بـه خـود     دراختيار داشتن مقادير عظيم رانت موجب اسـتقلال خـود از جامعـه و وابسـتگي    

كرد تا با استفاده از منابع نفتـي و  . علي عبداالله صالح نيز سعي )153 :1376 (حاجي يوسفي، شود مي
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هاي طرفدار خود، براي خود طرفداران پروپا قرصي ايجاد كند. با توجه  توزيع آن در ميان گروه
هاي بين قبايل شده و قبايل به دو دسـته  اي يمن اين عامل موجب تقويت گسست به بافت قبيله

نفـت و توزيـع عايـدات آن    چنـين، كشـف    شوند. هممخالف دولت و طرفدار دولت تبديل مي
توسط حكومت، در جامعه، بسـياري از سـاختارهاي قـديمي رفتارهـاي اجتمـاعي، سياسـي و       
اقتصادي قبايل را تضعيف كرده است. تا قبل از كشف نفت، يك شيخ قبيله بر مبناي اصولي كه 

د. اما پس شمبتني بر تركيبي از وراثت، شايستگي و مورد قبول قبيله واقع شدن بود، انتخاب مي
ويژه براي قبايلي كـه بـه خـاطر توزيـع      گيري دولت رانتي، اين اصول بهاز كشف نفت و شكل

ها، طرفدار دولت بودند از ميان رفت و ميـزان وفـاداري بـه    منابع نفتي توسط دولت در ميان آن
 .(Phillips, 2011: 104) دولت ملاك انتخاب شيوخ قبايل قرار گرفت

هاي فرهنگي ـ سياسي نهفتـه در   گيري دولت رانتي به شكافشكل بنابراين بايد گفت كه
تر سـاخته اسـت. دولـت بـه جـاي ايجـاد يـك سـاختار         ها را عميقجامعه يمن دامن زده و آن

پرور زده است كه بقاي خود را وابسـته بـه   اجتماعي منسجم، سعي در ايجاد يك ساختار حامي
طور كه گفتـه شـد يكـي از     جام اجتماعي جامعه. همانداند؛ البته به هزينه فنا شدن انسها ميآن

طلبان جنوب با حكومت مركزي، عدم رعايت مساوات در توزيـع   دلايل اصلي مخالفت جدايي
 منابع نفتي توسط دولت در مناطق جنوبي است.

يابـد   پايان مي 2017هاي بانك جهاني منابع نفت در يمن تا سال البته طبق پيش بيني
عنوان يك منبع رانت نتوانـد باعـث قـدرت گـرفتن دولـت در برابـر        به و شايد نفت ديگر

جامعه گردد. اما بايد توجه داشت كه دولت يمن به احتمال قوي يك دولـت رانتـي بـاقي    
المندب و نفوذ القاعده، و  خواهد ماند؛ چرا كه موقعيت ويژه اين كشور در كناره تنگه باب

صادي مناسب و كارآمد و وجود اقتصاد كشاورزي هاي اقتها، فقدان زيرساختدر كنار اين
سـازد. بنـابراين،   هاي خارجي وابسته مـي پيش به كمكازسنتي در يمن، اين كشور را بيش

عنوان  تواند جايگزين درآمدهاي نفتي شده و بههاي خارجي به اين كشور ميافزايش كمك
 يك منبع جديد رانتي براي دولت عمل كند.
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 موانع خارجي

سازي در يمن، يكي ديگر از موانع اصلي كه از بيـرون بـر   سي موانع دولت ـ ملت در برر
باشـد، را در قالـب   الملـل مـي   شود و مربوط به محيط پيرامون و نظام بيناين كشور تحميل مي

هاي عربستان در يمن و، حضور و كنيم كه خود به دو قسمت دخالتموانع خارجي بررسي مي
 شود.من تقسيم ميدخالت ايالات متحده در ي

 مداخلات عربستان سعودي در يمن )الف
هاي اساسي كه يمن با آن مواجه است، حضور عربستان سـعودي در  يكي ديگر از چالش

هـا و  همسايگي اين كشور است كه از ابتداي تشكيل آن توسط عبدالعزيزبن سعود، يمن چالش
ادامه داشته است.  1990ها تا دهه يهاي زيادي را با اين كشور داشته است. اين درگيردرگيري

در حال حاضر نيز با وجود اين كه دو كشور روابط نزديكي با يكديگر دارند، بايد گفت كه اين 
روابط نزديك تحت فشارهاي ايالات متحده و ملاحظات سياسـي اسـت كـه دو كشـور بـا آن      

بـه حـال خـود بـاقي     كه مشكلات ساختاري روابط دو كشور كماكان باشند، در حاليدرگير مي
 باشد. چون آتشي زير خاكستر مي است و هم

عربستان سعودي با يك چالش ژئوپلتيكي روبرو است؛ عربستان از يك طـرف بـا خلـيج    
ها مسـتلزم عبـور از   فارس و از طرف ديگر با درياي سرخ مرتبط است، اما استفاده از اين آبراه

-كه ايران بر تنگه هرمز و يمن بر تنگه بـاب  ينالمندب است.با توجه به اتنگه هرمز و تنگه باب

المندب اشراف دارند، عربستان همواره از موقعيت آسيب پذير خود نگران بوده است. عربستان 
-كند و در صورتي كه تنگـه  نفت خود را از طريق تنگه هرمز و باب المندب به خارج صادر مي

شود. براي رفـع ايـن تنگنـاي    طع ميهاي ياد شده بسته شوند، صادرات نفت اين كشور عملا ق
تواند ايـن مشـكل   . يمن مي)41: 1388(ولـداني،  ژئوپلتيكي، عربستان به جنوب چشم دوخته است

هايي از يمن را طرف كند. بر اين اساس، عربستان همواره درصدد بوده تا بخش ژئوپلتيكي را بر
. ايـن مسـئله،   )1388:38(ولداني، دالمندب به اشغال خود در آوردر كناره درياي عرب يا تنگه باب

هاي تـاريخي هـم دارد. بعـد از    هايي از خاك يمن، نمونهداشت عربستان به قسمت يعني چشم
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هاي منطقه آغاز شد. ، كشمكش بين قدرت1918سقوط عثماني و استقلال يمن شمالي در سال 
توسـط وي،   هـا بـود. بعـد از تشـكيل كشـور عربسـتان      عبدالعزيزبن سعود برنده اين كشمكش

، از خـاك يمـن   "عسير"هاي مرزي اين كشور با يمن شمالي آغاز شد و عربستان منطقه چالش
را به اشغال خود در آورد و در جنگ كوتاهي كه بين يمن شمالي و عربستان سعودي در سـال  

رخ داد، عربستان يمن را شكست داد. بعد از جنگ، دو كشور پيماني را منعقد كردند كه  1934
 20شد. ايـن پيمـان هـر    سال به عربستان واگذار مي 20به مدت  "عسير"وجب آن، منطقه به م

كـه در سـال    . اين وضعيت به همين منوال ادامه داشت تا اين(Katz,1992:3) شدسال تمديد مي
، و پادشـاه  "جمهـوري يمـن  "جمهـور   طبق پيماني كه بين علـي عبـداالله صـالح، رئـيس     1994

يمن از ادعاهاي خود نسبت به منطقه عسير دست كشيد و ايـن منطقـه   عربستان به امضا رسيد، 
 رسما به عربستان سعودي واگذار گرديد.

هاي ديگري نيـز  عربستان سعودي علاوه بر ضميمه كردن منطقه عسير به خاك خود طرح
ها موفق نبـوده  هاي مختلف يمن در دست اجرا داشته است كه در تحقق آنبراي تصرف بخش

المندب وطرح تجزيه جنـوب  تسلط بر استان حضر موت، طرح تسلط بر تنگه باباست؛ طرح 
چنين مخالف وحدت دو يمن بود و وحدت دو يمـن در سـال    . عربستان هم)1388(ولداني: يمن

-1990هـاي  باعث حساس شدن عربستان به اين موضوع شد. بر همين اساس طي سـال  1990
آشوب و اغتشاش در يمن بر عهـده داشـت. ايـن     ترين نقش رادر ايجاد، عربستان بزرگ1993

زدن ثبات سياسي، در رونـد عملـي   هاي ارضي، تطميع عشاير و برهمكشور از طريق طرح ادعا
 .)54: 1388(ولداني، كردوحدت يمن اختلال ايجاد مي

علاوه بر موارد ياد شده، عربستان سعودي بارها با نفوذ در ميان قبايل يمـن سـعي كـرده    
هاي مطلـوب خـود تحـت فشـار     ن طريق دولت يمن را از داخل در راستاي سياستاست از اي

قرار دهد. عربستان داراي روابط سنتي ديرينه با قبايل يمن است و روابط اين كشور با دو قبيلـه  
هـا از طريـق   حاشد و بكيل چنان نزديك است كه دولت يمن ناگزير بوده كه براي مذاكره با آن

هاي مالي ها، عربستان كمكام كند. علاوه بر اين، بر طبق شواهد و گفتهگري رياض اقدميانجي
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 دهـد زيادي را به صورت ساليانه براي نفـوذ در ميـان قبايـل يمـن، بـه قبايـل يمـن ارائـه مـي         
(Phillips,2009:4). 
هاي مكرر اين كشور توان گفت حضور عربستان در همسايگي يمن و دخالتبنابراين مي
تـوان بـه   هايي از خاك اين كشور، را مـي من و ادعاهاي ارضي نسبت به بخشدر امور داخلي ي

هاي حكومت مركزي در ايـن كشـور و   ثباتي در يمن و لرزان بودن پايه عنوان يكي از دلايل بي
 در نتيجه، ناكام ماندن انسجام و وحدت ملي در اين كشور دانست.
هاي عربستان را در و دخالت در تحولات انقلابي اخير در يمن نيز ما به وضوح نقش

جلوگيري از به ثمر نشستن جنبش انقلابيون يمني شاهد هستيم. مخالفـت ايـن كشـور بـا     
باشـد. بـه   ها مـي جنبش انقلابي مردم يمن، بعد از مداخله در بحرين، شديدترين مخالفت

هـا از  جزيره عربسـتان، سـعودي  دليل همسايگي با يمن و قرار گرفتن يمن در جنوب شبه
گيري انقلاب مردمي در يمن، سعي كردند عبـداالله صـالح را تشـويق و    همان ابتداي شكل

هـاي سياسـي و   حمايت به سركوب انقلابيون كنند و در ايـن راه خـود نيـز انـواع تـلاش     
المللي براي عقيم گذاشتن انقلابيـون يمنـي انجـام    ديپلماتيك را در منطقه و در عرصه بين

ابتداي تحولات يمن سعي كرد تا در قالب شوراي همكـاري   داده است. عربستان از همان
خليج فارس به مديريت تحولات يمن بپردازد و از طريق مكانيسم شوراي همكاري خليج 
فارس به اين امر مبادرت ورزد. اما در اين ميان سعي كرد تا كمترين فشارها را بـر صـالح   

هايشان ي كند تا خسته شده و به خانهوارد آيد و انقلابيون را وارد يك روند كند و فرسايش
بازگردند. عربستان هرچند در قالب شوراي همكـاري خلـيج فـارس طرحـي را مبنـي بـر       

گيري صالح از حكومت ارائه داده است و صالح نيز هـر بـار آن را پذيرفتـه ولـي در      كناره
 ـ ر امضـاي  لحظه آخر از امضاي آن سر باز زده است، اما كمترين فشار را بر صالح، مبني ب

طرح شورا وارد ساخته است و به ديگر كشورها هم اجازه نداده فشار زيادي به صالح وارد 
سازند. اولويت عربستان بر بقاي حكومت صالح يا اطرافيان او است و در اين راه تـاكنون  

 هاي زيادي را براي ابقاي صالح و ناكامي انقلابيون انجام داده است.تلاش
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 در يمن هاي آمريكادخالت )ب
باعـث ايجـاد تحـولي اساسـي در نگـاه بـه امنيـت         2001سپتامبر  11وقوع حوادث 

متحده شد. جورج دبليو بوش بـا تعهـد بـه يـك     الملل و دكترين امنيت ملي در ايالات بين
گـرا قـدم بـه دفتـر رياسـت جمهـوري گذاشـت كـه تمركـز آن بـر            سياست خارجي واقع

هاي شكست خورده در كشور 1سازي و از ملت هاي بزرگي مانند روسيه و چين بود قدرت
سـپتامبر دولـت    11كرد. امـا بـا وقـوع حـوادث      يافته اجتناب ميو كشورهاي كمتر توسعه

هاي بزرگ دنيا خود را آمريكا يك استراتژي جديد امنيت ملي را اعلام كرد: امروزه، قدرت
وسـيله   جـود آمـده بـه   و هاي بهها و خشونتبينند، اتحادي كه عليه آشوبطرف مي در يك

. طبـق راهبـرد [جديـد] امنيـت ملـي،      )230-229: 1387(ناي،ها تشكيل شده است تروريست
هـاي  المللي و سـلاح  ترين تهديدي كه ملت آمريكا با آن مواجه است، تروريسم بين بزرگ
 . )231: 1387(ناي،الخصوص تركيب اين دو است جمعي و علي كشتار

سپتامبر گروه القاعـده بـوده و تمـامي     11حملات كه مشخص شد طراح  پس از اين
انـد و در ايـن منطقـه    افراد شركت كننده در اين حملات اتباع كشورهاي خاورميانـه بـوده  

اند، منطقه خاورميانه در كانون اصلي سياست خارجي دولت بوش هاي لازم را ديدهآموزش
هـاجمي بـود. در ايـن    قرار گرفت. حمله به افغانستان نقطه شروع اين سياسـت خـارجي ت  

تواند مقرنيروهاي القاعده باشـد.  راستا، كشور يمن نيز از جمله مناطقي شناخته شد كه مي
بر همين اساس، اين كشور نيز در نقطه كانوني سياست خارجي جديد ايالات متحده قـرار  
گرفت. در اين ميان، يمن به دليل موقعيت ژئوپلتيكي خاصي كه داردـ تسلط بر تنگه بـاب  

شـود،   المندب كه روزانه حدود سه ميليون بشكه نفت از طريـق آن بـه غـرب صـادر مـي     
ترين منبع توليد نفت براي غرب است، نزديكـي بـه   نزديكي به عربستان سعودي كه بزرگ

اي در خيز شاخ آفريقا و احتمال سرايت بحران به اين كشورـ از اهميت ويـژه منطقه بحران
اين كشور به دلايل زير در حـال سـقوط بـه سـمت يـك       چنين منطقه برخوردار است. هم

                                                      
1 - nationbuilding 
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سوم مخارج دولت يمن از عايدات نفتـي اسـت؛   باشد: بيش از دومي1خورده دولت شكست
هـاي  بيني درصد كاهش يافته است و طبق پيش 40عايدات نفتي اين كشور  2009در سال 

عيت گرسنه كه قادر رسد. جم منابع نفتي اين كشور به پايان مي 2017بانك جهاني تا سال 
به تامين معيشت خود نيست، ميزان بـالاي آمـار بيكـاري وضـعيت نامناسـبيرا بـراي ايـن        

. با توجه به همين دلايـل، نيروهـاي القاعـده،    (Phillips,2009:3-4) كشورايجاد كرده است
خصوص پس از سركوب در افغانستان، پاكسـتان، عـراق و عربسـتان سـعودي، يمـن را       به

هـاي تروريسـتي خـود قـرار داده     براي عضوگيري، فعاليت و طراحي عمليـات  پايگاه امني
است. اين امر باعث اين احساس خطر شده است كه سقوط دولت يمن باعـث بـه قـدرت    

گردد و رسيدن القاعده در اين كشور شده و موجب گسترش راديكاليسم در اين كشور مي
ــن ك      ــت در اي ــت تروريس ــرورش و ترانزي ــزرگ پ ــه ب ــك منطق ــود  ي ــاد ش ــور ايج  ش

(Phillips,2011:98). 
تـرين مـامن بعـد از افغانسـتان     با توجه به خطرات حضور القاعده در يمن، آمريكا بزرگ

داند. بنابراين، ايالات  براي گسترش راديكاليسم اسلامي را، حضور نيروهاي القاعده در يمن مي
ي امنيتي خود قـرار داده اسـت.   هامتحده مبارزه با نيروهاي القاعده در يمن را در صدر اولويت

ترين ميدان جهـادگران اسـت و منطقـه ايـن     يمن مهم "رئيس اطلاعات ملي امريكا گفته است:
پتانسيل را دارد كه شرايط را براي حملات داخلي و خارجي القاعده آماده سازد، عضـو گيـري   

 .Phillips,2009): (3 نمايد و فعاليت اين جنبش را تسهيل كند
با نيروهاي شوروي در افغانستان جنگيدند. اين نيروهـا در   1980ني در دهه مجاهدين يم

 به كشور يمن بازگشـتند  1990آمدند و در اواخر دهه  تحت رهبري گروه القاعده در 1990دهه 
(Hill,2008: 4)    دولت يمن نيز سعي كرد تا هزاران جهادي يمني كه از جنـگ افغانسـتان عليـه .

طلبان ها در جنگ عليه جداييدند را دوباره سازماندهي كند و از آنشوروي به يمن بازگشته بو
گـروه القاعـده بـه     2000. حملـه سـال   (Phillips,2009:7) استفاده نمايد 1994جنوب در سال 

                                                      
1 - failed state 
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المندب  كش فرانسوي در تنگه باب اين گروه به نفت 2002كول و حمله سال اس.اس.كشتي يو.
اي به حضور القاعـده در  كه توجه ويژه ت متحده براي اينهشداري بود، به خصوص براي ايالا

. اين امر باعث افزايش مداخلات آمريكا در امور داخلي يمن و (Hill,2008:4) يمن مبذول دارد
سپتامبر همكـاري   11همكاري گسترده با حكومت اين كشور شد. به خصوص پس از حوادث 

هاي ضـد تروريسـتي نيروهـاي    مل آموزشاين دو كشور بيشتر شد. همكاري آمريكا با يمن شا
هـاي   هـاي لازم بـراي برنامـه    يمني، استقرار گارد ساحلي يمن و تهيه تجهيزات و ارائه آموزش

 . (West,2005:27) شود تروريستي مي ضد
دولت ايالات متحده سعي كرده است خود به صورت مستقيم به نبرد با نيروهاي القاعـده  

 ي را عليـه مواضـع و رهبـران ايـن گـروه افـزايش داده اسـت       در يمن بپردازد و حملات هـواي 
99):(Phillips,2011ويژه در ميان قبايل  . اين امر باعث نارضايتي گسترده در ميان مردم يمن و به

ها، يكـي از دلايـل   هاي رهبران گروه الحوثي و شعارهاي آنشده است. بايد گفت كه طبق گفته
مركزي يمن، همكاري گسترده دولـت عبـداالله صـالح    اصلي مخالفت شيعيان زيدي با حكومت 

 . (Freeman,2003:1009) با ايالات متحده آمريكا است
القاعده در شبه جزيـره   "، ناصرالوحيش و رهبران القاعده در يمن، شاخه 2009در ژانويه 

هـاي آمريكـا را در   . ايـن امـر نگرانـي   (Phillips,2009:5) را در يمن ايجـاد كردنـد   "عربستان 
گـذاري نـاموفق يـك     ويژه پس از بمـب  صوص حضور القاعده در يمن افزايش داده است؛ بهخ

قصد نافرجام به جان شاهزاده سـعودي، محمـد   اي در هواپيمايي ديترويت و سوءجوان نيجريه
ها بسـيار افـزايش يافتـه و باعـث افـزايش تسـريع در       ، اين نگراني2009بن نايف، در آگوست 
يروهاي نظامي و امنيتي يمن شده است. با افزايش حضور ايالات متحده همكاري اين كشور با ن

هاي مردمي نيز عليه اين حضور افزايش يافته و باعث ايجـاد شـكاف بيشـتر    در يمن، نارضايتي
 بين مردم و دولت شده است.
وضـوح مـداخلات آمريكـا و نقـش ايـن كشـور را در مـديريت         در تحولات اخير، ما به

هستيم. از ابتداي تحولات يمن، آمريكا سعي كرد به مديريت آن بپردازد و تحولات يمن شاهد 
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اي نسبت به يمن دارد و آمريكا نيز براي نقـش عربسـتان   هاي ويژهجا كه عربستان نگراني از آن
هاي اين كشور در مورد تحولات يمن اهميـت زيـادي قايـل بـوده و از ابتـدا      در يمن و نگراني

ستان سعودي واگذار كند و از طريق عربستان به مـديريت تحـولات   سعي كرد عرصه را به عرب
مـديريت   "متحده در رابطه با تحـولات يمـن سـعي كـرده اسـت الگـوي       يمن بپردازد. ايالات

گونـه   را در پيش گيرد و به مديريت و كنترل تحولات در اين كشور بپـردازد. همـان   "تحولات 
هاي خود دست يابنـد و كماكـان   اند به خواستهانستهكه شاهد هستيم، انقلابيون يمني تاكنون نتو

علي عبداالله صالح در مسند حكومت قرار داردو اين امكان نداشت اگر نقش ايـالات متحـده و   
 هايشان از صالح ناديده بگيريم.عربستان سعودي را در حمايت

رت بنابراين بايد گفت كه گرچه حضور ايالات متحده در يمن تاكنون باعث افـزايش قـد  
هاي گروهاي مخالف حكومت وي شده است، اما وقوع حوادث اخيـر  دولت در برابر نارضايتي

هـاي آينـده كشورشـان     باعث افزايش نقش مـردم منطقـه در حكومـت    "بهار عرب"موسوم به 
خواهد شد و باالتبع اگر علي عبداالله صالح نيز همانند همتايان تونسي و مصري خود مجبور بـه  

هاي مـردم  تواند همانند عبداالله صالح به خواستهكومت آينده در يمن نميترك قدرت گردد، ح
تواند به سر منزل مقصود دسـت  توجهي كند، نميهاي مردم بيتوجهي كند و اگر به خواستهبي

هاي اصلي مردم مطمئنـا كـاهش   هاي زيادي روبرو خواهد شد. يكي از خواستهيابد و با چالش
ده خواهد بود كه دولت آينده بايد ايـن مسـئله را در نظـر داشـته     متحهمكاري دولت با ايالات

عنوان يكي از دلايل اصلي عـدم   تواند كماكان بهمتحده در يمن ميباشد. حضور پر رنگ ايالات
 مشروعيت دولت آينده يمن مطرح باشد.

 گيري نتيجه

سـت  سازي راه حلـي ا گونه كه در اين مقاله مطرح شد، گذار به دولت ـ ملت  همان
هاي هويتي و امنيتي ـ سرزميني  توانند بر چالشكه كشورهاي جهان سوم از طريق آن مي

سازي روندي اسـت كـه نيـاز بـه انسـجام درونـي مـردم و        خود فايق آيند. دولت ـ ملت 
كه اين دو با يكديگر رابطه تعـاملي   گيري هيات حاكمه مستحكم و قوي دارد و اينشكل
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سـازي، دو  خود در باب موانـع يمـن در راه دولـت ـ ملـت      هايداشته باشند. ما در بحث
مانع اصلي داخلي و خارجي را مطرح ساختيم كه هر كدام شامل چند بخش بـود كـه در   

-جا بايد گفـت كـه يمـن از آن   ها پرداختيم. در اينطول تحقيق به بررسي هر كدام از آن

دن تـاريخي ايـن   جايي كه داراي يك تاريخ طولاني و فرهنگي اسـت كـه ريشـه در تم ـ   
كشور دارد و بر خلاف بسياري از كشورهاي جهان سوم كه بـه شـكل مصـنوعي توسـط     

اند، داراي سابقه چندين هزار سـاله اسـت،   وجود آمده هاي سياسي استعماري بهمرزبندي
سازي فايق آيـد. دولـت ايـن    تواند بر موانع داخلي خود در راه دولت ـ ملت راحتي مي به

بتواند بر مسايل هويتي جامعه فايق آيد، بايدبازسازي اقتصـادي را در   كهكشور براي اين
هاي خود قرار دهد و به دنبال آن، به ايجـاد يـك هويـت ملـي گسـترده در      راس اولويت

مراتـب   سطح جامع بپردازد. البته بايد توجه داشت كه اين هويـت ملـي بايـد در سلسـله    
هـاي  رار گيرد نه كه باعث محو هويتها قهاي مردم، به صورت طولي در راس آنهويت

هاي مختلف گردد. دولـت بايـد بـر اسـاس اصـول مـدرن       قومي و فروملي قبايل و گروه
 "محـوري شهروند"داري و ايجاد مشروعيت، بناي مشروعيتي خود را بر هويت حكومت

اي از حقـوق سياسـي،   گذارد كه طبق آن هر كس با هر پيشينه سياسي و نـژادي و قبيلـه  
شـهروندان  "دي، اجتماعي يكساني برخوردار باشـد و نگـاه بـه مـردم در راسـتاي      اقتصا

باشد. در اين صورت است كه يمن خواهد توانست اولا بر مشكلات ناشـي   "كشور يمن
باشـد، فـايق   ها در يمـن مـي  ثباتي اي اين كشور، كه يكي از دلايل اصلي بياز بافت قبيله
هـاي فرهنگـي شـمال و    محور بـر تفـاوت   ت شهروندتواند با ايجاد يك هويآيد. ثانيا مي

جنوب نيز فايق آيد و در نهايت به يك انسجام اجتمـاعي پويـا در سـطح جامعـه دسـت      
اي كـه مطـرح شـد، برطـرف نمايـد در آن       يابد. اگر دولت بتواند اين چالش را به گونـه 

ين هاي عربستان و ايـالات متحـده بـه كمتـر    هاي خارجي و دخالتصورت، ديگر چالش
حد خود خواهد رسيد، دولت براي بقاي خود نياز به حمايت از بيرون نخواهد داشـت و  
به مردم و جامعه خود تكيه خواهد كرد؛ چرا كـه مشـروعيت خـود را برآمـده از جامعـه      

هاي ايالات متحده در يمن حضـور القاعـده در ايـن    بيند. يكي از دلايل اصلي دخالتمي



 

 

94

جله
م

 ي 
ال 

، س
عي

دفا
ت 

اس
سي

كم
 و ي
ت

يس
ب

ره
شما

 ،
 ي 

84 ، 
يز 
پائ

13
92

   

كنـد  اين كشور در راستاي نفوذ در ميان قبايل اسـتفاده مـي   ثباتي باشد كه از بيكشور مي
محـور شـكل    كه در صورتي كه انسجام ملي و هويت ملي در يمن بر پايه هويت شهروند

گيرد و مشروعيت دولت مبتني بر تائيد جامعه باشد، القاعده ديگـر نخواهـد توانسـت از    
در راستاي نفـوذ در ميـان   هاي سياسي و هويتي بين قبايل وبين قبايل و حكومت شكاف

متحده دليلي براي دخالت در امـور يمـن نخواهـد    ها استفاده كند و به دنبال آن ايالاتآن
هـاي يمـن و   ثبـاتي  داشت. عربستان سعودي نيز ديگر نخواهد توانست به راحتـي از بـي  

شكاف بين قبايل و بين قبايل و حكومت در راستاي نفوذ خود استفاده كند و ايـن منبـع   
 ثباتي يمن نيز تا حد زيادي منابع نفوذ خود را از دست خواهد داد. ارجي بيخ

گيري عبداالله صالح از قدرت نقطه عطفي در تـاريخ سياسـي يمـن بـه      بهار عرب و كناره
عنـوان نقطـه    توانـد بـه   توان گفت اين مرحله از تاريخ يمـن مـي   اي كه مي گونه رود، به شمار مي

گيـري   سـازي در ايـن كشـور و شـكل     شده سر راه دولت ـ ملت هاي ذكر  شروع غلبه بر چالش
حكومت مبتني بر قانون و رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي باشد. هر چند هنوز زود است بـه  
قضاوت در اين باره نشست و بايد منتظر بود و ديد كه آيا انقلابيون خواهند توانست اختلافات 

قتا كنار گذاشته شده است ـ را به صورت اساسي  خودـ كه در پرتو مبارزه با حكومت صالح مو
هاي عربستان سـعودي و ايـالات    رفع و رجوع نمايند؟ آيا انقلابيون خواهند توانست از دخالت

متحده در كشورشان جلوگيري كنند؟ تمامي اين مسايل به نحوه برخورد انقلابيون با يكديگر و 
 .گردد با مسايل و مشكلات داخلي و خارجي يمن بر مي
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